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Hafez is one of the most skilled Persian poets that by combination of love and 

mysticism created effective and unique lyrics in his own time and later times to 

date. His poetry expresses mysticism, thoughts, internal emotions and thinking of 

his age. In the light of this we can perceive mystical vision through his poetry. St. 

Augustine also is a famous writer of the West and one of the most prominent 

Christian Gnostics who reflected his attitudes, thoughts and feelings into his work, 

especially the Book of Confessions. Studying works of these two outstanding 

characters can reveal harmony and empathy of the spirits and souls of the mystics, 

although they lived far apart, at the different time and place. This show that the 

lives of mystics are unique and every one call the same God, though time and place 

make distance between them. In this paper, we try to compare some of the mystical 

characteristics of these two Muslims and Christians mystic. The scope of research 

includes Divan-e Hafiz and The Confessions of St. Augustine and the study is 

conducted by analyzing content and comparing the views of these two mystic 

whose work is included. According to the studies conducted so far no research has 

been done on this topic. 
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   هاي کلیدي:واژه

  حافظ، 

  سنت آگوستین، 

  عرفان اسلامی، 

  عرفان مسیحی.

دو عنصر اساسی ادیان، شناخت خدا و تبیین سعادت بشر است. عرفان نیز مدعی شناخت حقیقی خدا و 

به بشر است. بی گمان سروده هاي حافظ یکی از عارفان شاخص مسلمان بیانگر عرفان،   نمودن راه سعادت

اندیشه، احساسات درونی و تفکر او نسبت به خداست. سنَت آگوستین نیز که یکی از برجسته ترین عارفان 

ترافات مسیحی است، نگرش، اندیشه و احساسات خود درباره رابطه خود و خدا و سعادت بشر را در کتاب اع

منعکس کرده است. بررسی آثار این دو شخصیت برجسته می تواند هماهنگی و همدلی ارواح و جان هاي 

این دو عارف را گرچه در فواصل زمانی و مکانی دور از هم می زیسته اند، آشکار کند و نشان دهد که جان 

است. اگرچه زمان و مکان بین آنها  عارفان یگانه است و تلقیّ آنها از خداي واحد و زیبا وسعادت بشر مشابه

فاصله اندازد. در این پژوهش سعی شده است تا مقایسه اي بین برخی از مشخصه هاي عرفانی این دو عارف 

مسلمان و مسیحی درباره جلوه هاي خدا ومفهوم سعادت صورت پذیرد. محدوده ي پژوهش، دیوان غزلیات 

نتخاب شده است. به نظر می رسد تاکنون پژوهشی مستقل حافظ شیرازي و کتاب اعترافات سنت آگوستین ا

  درباره ي این موضوع انجام نشده است. 
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  مقدمه :

در کنار پرسش اصلی نسبت به  سعادت در دامان مسیحیت و اسلام توجّه ژرف به مفهوم

گوناگون عرفانی گشته است. عارفی مسلمان مانند  خالق جهان، موجب آفرینش نحله هاي

حافظ  و عارفی مسیحی چون سنت اگوستین از این قاعده مستثنی نبوده اند و در پی پاسخ 

به این پرسش ها؛ یعنی شناخت خالق جهان و رابطه انسان با معبود و چگونگی رسیدن بشر 

  به سعادت بوده اند.

حافظ و سنت  ،دوشخصیت برجسته ينکاش در آراحاضر قصد برآن است تا با ک پژوهشدر 

عرفانی مسیحی و اسلامی، به  مشخصه هاي هاي موجود در ها وتفاوت شباهت آگوستین،

ي  عرفان این دو عارف، تجربه هاي براي مقایسه روش تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد.

ود بردل عارف و عرفانی هرکدام  درتلقّی ایشان از مقولاتی چون؛صفات خدا و تجلّی معب

ي نگاه ي مقایسهمفهوم سعادت، که علت غایی حیات است، جستجو می گردد. در زمینه

ي مفاهیم و مشخصه هاي مقایسه«عرفانی این دو عارف غیر از پایان نامه اي  با عنوان 

به قلم نویسندگان این مقاله که در سال »عرفانی در اشعار حافظ و اعترافات سنت آگوستین

دانشگاه سیستان و بلوچستان نگارش یافته است، تاکنون پژوهشی مستقل صورت در  94

  می گردد.  نپذیرفته است و از این لحاظ، این تحقیق نوآوري محسوب

  

  تجربه هاي عرفانی در مسیحیت و اسلام: 

: ذیل 1377( دهخدا ،است » آزمودن کسی را و آگاهی یافتن«تجربه در فارسی  به معنی؛    

:ذیل واژه ي 1382( جر، است» آزمودن و آزمایش کردن«تجربه در عربی به معنی؛جربه). واژه ي ت

آزمودن یا استدلال از راه آزمایش و مشاهده ي عینی است، «اصل تجربه به معنی؛ جرب ). 

امّا به مرور مفهوم گسترده تري یافت و به مشاهده ي اعمال و رخدادهاي معرفت زا اطلاق 

می  واژه، حوادث آگاهانه اي است که زندگی فرد را متأثرّ شد. دومین معنی این

تجربه ي عرفانی، « . براي مفهوم تجربه ي عرفانی گفته اند:)164:1388(مظاهري سیف،سازد

تجربه اي است که براي بیان آن ناگزیریم از تعابیر مجازي استفاده کنیم. تنها راه فهم این 

لوهیت، از طریق دریافت و درك ارتباط محوري آنها تجربه ها تفسیر آنهاست. تجربه بشر از ا

  ).79:1383(پورجوادي،» می آید با یکدیگر به دست
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و «...مقوله ي تجربه هاي عرفــانی در انجیــل بــه صــورت هــاي مختلــف بیــان شــده اســت: 

(یسوع) در بین اینکه نمــاز مــی کــرد در ظهــر، بــه کلمــاتی رســید کــه اي پروردگــار مــن 

ــاه  ــه ناگ ــت... ک ــه رحم ــت او راب ــانی فراگرف ــور تاب ــا،» ن ــل برناب ــفه ي «. )2/10(انجی در فلس

مســیحیت، یــک تجربــه ي دینــی را مــی تــوان احساســی دانســت کــه بــه علــم حضــوري 

ضــروري اســت. ایــن چیــزي نیســت کــه » کــلام خــدا « حاصل می شود. تجربه براي فهــم

ــا فهمیــده شــود، بل (گرنــت و کــه بایــد آن را زیســت و احســاس کــرد صــرفاً بایــد تکــرار ی

ــا ).  49:1385تریســی، ــاوت ب ــانی متف ــان اســت. عارف ــب عارف ــه، قل محــل اصــلی درك تجرب

عرفــان «تجربه هــاي متفــاوت و شــیوه و طــرز بیــانی متفــاوت، چنانکــه ســیموندر نیــز، در 

تجــارب عرفــانی اگرچــه گونــاگون انــد ولــی « ، در رابطه بــا ایــن مقولــه مــی گویــد: »غرب

ــاي م ــد، اگــر هــم ویژگــی هــاي مشــترکی در واقعــاً هســته اي از ویژگــی ه شــترك دارن

تجارب عرفانی باشــد کــه در دیــن هــا و فرهنــگ هــا و ادوار مختلــف تــاریخ، روایــت شــده 

است، نباید انتظار داشته باشــیم کــه همیشــه و همــه جــا بــا کلمــات مشــابهی بیــان شــده 

اق باشد بلکــه بــرعکس بایــد انتظــار گونــاگونی بســیاري در عبــارات و الفــاظ، ســبک و ســی

و شــیوه هــاي بیــان داشــته باشــیم و بایــد بتــوانیم حجــاب الفــاظ را پــس بــزنیم و جــان 

ــه  ــواي تجرب ــلام و محت ــابیمک ــت، دری ــتور اس ــه در آن مس ــتیس،» را ک . در )90:1367(اس

ــزد حــافظ و ســنت اگوســتین، در  ــانی ن ــه عرف ــوم تجرب ــین مفه ــه هــدف از تبی ــن مقال ای

عـــارف حـــول محورهـــاي مهـــم و مرحلـــه اول نشـــان دادن نظریـــات مشـــابه ایـــن دو 

ــدگی بشــر و  ــر دل عــارف و بیــان غایــت زن ــی او ب ــانی چــون خــدا و تجلّ موضــوعات عرف

  نهایت آن ؛ یعنی مفهوم سعادت و خوشبختی است.

اگر این تجربیات عرفانی را در مجموع در نظر «تجربه ها از آن جهت اهمیت دارند که؛ 

ور انسان ها را تشکیل می دهد، ظهور می آوریم، آن گونه که در هر جا دین دلبستگی پر ش

یابند، در می یابیم که آنها در واقع، بنیادهاي بالفعلی هستند که جمیع ادیان بزرگ بر آنها 

بنا شده اند. معرفتی که بشریت از خدا به دست آورده، بالمآل از طریق پاره اي ادراکات 

د هر یک از سنّت هاي بزرگ انسانی نسبت به او، به دست ما رسیده است. به نظر می رس

دینی، وقتی به سابقه ي آن می نگریم، ریشه در بعضی از تجارب عرفانی یک شخص دارد 

که به عنوان کاشف حقیقت معنوي عمل کرده است؛ زیرا عرفاي بزرگ هرگز دریافت هاي 

 عرفانی را نزد خویش نگاه نمی دارند. آنان هدفی اجتماعی را دنبال کرده و همواره تلاش
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می کنند آنچه را دریافته اند، به دیگران بازگویند. مثلاً در مورد اسلام می بینیم منشأ آن 

نوعی شهود بی واسطه ي حقیقت ازلی، نوعی تجربه ي زنده ي عرفانی بود که محمّد (ص) 

گردانید و محتواي معنوي پیام او در طول قرن ها از طریق قدیسان  را پیامبر خداي یکتا

از دیدگاه عارف  ).14:1392(اندرهیل،» ارها و بارها به تأیید رسیده استصوفی مشرب، ب

تجربه ي بی واسطه ي عارفان، آنان را وا می دارد تا خود را کاملاً وقف به خدا و «مسیحی؛ 

آنان در یک تجربه ي عرفانی، که غالباً قدرت بیان آن را نداشتند، خدا را به  ..مردم کنند.

می کردند و با این  انه ي پایدار، نوعی محبّت و حضور زنده، ادراكعنوان یک واقعیت جاود

این مفهوم در پیروان ادیان  مختلف ). 15(همان:، تمامی وجود آنان دگرگون می شد ادراك

هریک از ادیان، تجربه ي عرفانی اصیل خود را در قالب ادبیات و اصطلاحات «مشابه است. 

  ).79:1383(پور جوادي،  »می ریزندرایج در میان میراث فرهنگی خاص خود 

تجربه ي روحانی یا «درمورد چگونگی دستیابی به این تجربه ها اعتقاد برآن است که:     

عرفانی زمانی اتفاق می افتد که عارف در حال صحو، سکر و استغراق، آن را به اقتضاي وقت 

فوظات آگاه و ناآگاه او کشف می کند و نیز بیان آن، پیوند ذاتی با تجربیات و خاطرات و مح

ها و اختلاف احوال، یافت ها و » من«او دارد و به سبب اختلاف » من«یا به عبارت دیگر با 

  ).88: 1364(پورنامداریان ،   »دریافت ها نیز در تجارب روحانی متفاوت است

د. این تجربه هاي متفاوت، در افراد مختلف، با زبان ها و ادبیاتی گوناگون بیان می شو   

تجربه ها به زبان ادبی در نظم و نثر درك لذت بخش تري از این مقوله را به  بیان این

  خواننده القا می کند. 

  

  تجربه هاي عرفانی دو عارف

اشعار حافظ بیانگر این مطلب است که او لحظات و مراحل  تجربه هاي عرفانی حافظ:

اشاره، دریافت ها و تجربه هاي او با زبان رمز و «عرفانی متفاوتی را تجربه کرده است. 

دستیابی به عرفان نیز، با بروز تجربه هاي ). 88:1385زرین کوب ،» (عرفانی را بیان می کند 

عرفان واقعی نزد رهروان طریقت جز از آن راه «خاص در لحظات ویژه حاصل می شود. 

ر روي ب» حال«حاصل نمی شود. چنانکه فقط در لحظه اي که دریچه اي از این دنیاي 

عارف گشوده می شود، وي می تواند خویشتن خویش را در آنچه موضوع معرفت اوست، گم 

پرده ي حس می گذرد،  کند و در چنین حالی است که وي می تواند تمام آنچه را در وراي
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در جوّ ذهنی خویش در نوعی کشف و شهود تجربه کند. این حالت کشف وشهود قطعاً 

فظ از آن سخن می گوید، نه فقط به عنوان عارف بلکه به تجربه ي عارف است و اگر حا

عنوان شاعر هم حق اوست. آنچه در این تجربه ي عرفانی مخصوصاً شاعرانه است و آن را در 

مواج تر، مرموزتر و اثیري تر از افق هاي دنیاي سورئالیسم قرار می دهد، این  قلمرو دنیایی

عارف وجدان خود را از تمام قشرهایی که لحظه هاي دیریاب این مکاشفات،  است که در

انس به ادراکات محدود به حس فاصله گیري از آنچه ماوراي حس است برآن پوشانیده 

است، مجرّد می کند و با آمادگی ذهنی که به سبب تمرین در انصراف از محسوسات و تأملّ 

             تحادمعرفت اوست، ا در عوالم ماوراي حس برایش حاصل شده است با آنچه موضوع

این تجارب عرفانی که موجب تحوّل در عارف می گردد در زمان ها و  ).96(همان، » می یابد

  مکان هایی خاص روي می دهد و نتایج ارزشمندي براي عارف به همراه می آورد :

بسیاري از اشعار حافظ بیانگر تجربه هاي عرفانی پر  تجربه عاملی براي تحول روحی:

  زندگی عارف را دگرگون می کند. مثل این بیت : ارزش است که

  باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد    صوفی مجلس که دي جام قدح می کشید

  ) 79:1389(حافظ، 

 حافظ معتقد است؛ تجربه ها ي عرفانی براي افرادي با دل هاي پاك و نهاد نیکو، اتفاق   

  حقایق هستی راه یافت. می افتد، زیرا؛ جز با معرفت قلبی نمی توان به 

تجربه در مکان هاي مختلف و در حالات گوناگون رخ می دهد.  :مکان رخداد تجربه

حافظ بارها از تجربیات عرفانی در میکده یا مسجد که در رؤیایی صادقه و راستین تحقق 

  یافته پرده برمی دارد:

  زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه    دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند 

  )247:1389(حافظ،  

ي یا در یک تجربه و دریافت قلبی، فروغ ایزدي را در میکده یا خرابات می نگرد و از تجربه 

  شگفت انگیز خود حیرت زده است:

  این عجب بین که چه نوري ز کجا می بینم    در خرابات مغان نور خدا می بینم

  )485:1389(حافظ،   

گام نماز گزاردن، با درك جمال محبوب مرحله اي را عارف در هن :زمان رخداد تجربه 

  تجربه می کند که محراب از مشاهده ي آن به خروش می آید:
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  حالتی رفت که محراب به فریاد آمد    در نمازم خم ابروي تو با یاد آمد

  )233:1389(حافظ،             

هاي شبانه ي خود پرده تجربیات شبانه:حافظ بارها از تجربه هاي عرفانی شبانه یا در رؤیا

برداشته است. این مکاشفات شبانه بارها در شعر حافظ و سایر عرفاي مسلمان تکرار شده 

  است:

  گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند    دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

  )247:1389(حافظ، 

بیند که  یا در شب گذشته در رؤیایی شیرین می» دوش« یا در تجربه اي دیگر حافظ   

  خورشید با او همخانه شده است:

  در شکر خواب صبوحی هم وثاق افتاده بود    اي مُعبّر مژده فرما که دوشم آفتاب

  )288:1389(حافظ، 

تجربه هاي عرفانی در اعترافات آگوستین خبري  : تجربه هاي عرفانی سنت آگوستین 

الند. تجربه ها از نظر او هدایت می دهند و به منزله ي نوعی راهیابی به مسیر کم  از آینده

  گر انسان به مسیر رشد و کامیابی، هستند. 

تجربه هاي عرفانی در اعترافات سنت آگوستین   تجربه هاي شبانه در خواب و رؤیا : -

معمولاً خواب ها و رؤیاهاي صادقه اي هستند که عارف را به حق راهنمایی می کنند یا خبر 

مادرم در خواب دیده بود روي شاخه ي درخت «عبارات: از آینده می دهند. مثل این 

ایستاده و مردي جوان  با هاله اي از نور که او را در خود گرفته است، لبخند زنان و شادمانه 

است ، قصد داشته چیزي را به او نشان  ش را می پرسداندوهو دلیل به سوي او می آید

دلداري می دهد و ه است. مرد به اودهد. مادر پاسخ می دهد که روح فرزندش از کف رفت

تا دریابد که هرکجا او هست، پسرش نیز همان جاست و او  ،اطرافش را نگرش با دقت به

آن هنگام «و نیز  )110:1380(آگوستین،» دید که من روي همان شاخه در کنارش ایستاده ام

   ایشان اطمینان  که کشتی در خطر افتاده بود، مادرم به ملوان ها قوّت قلب می داد. او به

می داد که در سلامت، به خشکی خواهند رسید؛ زیرا تو در رؤیایی به او چنین وعده داده 

  ).169:1380(آگوستین،» بودي

از نظر سنت آگوستین؛ تجربه هاي عرفانی، عارف را به پیش   تجربه هاي هدایتگرانه : -

م تو، صلاح دیدم که به ملاقات به الها«گرفتنِ مسیرِ صحیح، هدایت می کند. او می گوید: 
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سیمپلیسیانوس، که در نظر من خدمتگزار صالح تو بود، بروم. نور عنایت تو به وضوح، در او 

  ).232:1380(آگوستین، » درخشش داشت 

  

  تحلیل و مقایسه تجربیات عرفانی دو عارف

ي و روحی، تجربه هاي عرفانی در اشعار حافظ بیانگر تحوّلات و دگرگونی هاي عظیم فکر   

شاعر است.این تجربه قلب عارف را سرشار از اطمینان و محبّت محبوب ازلی می سازد و در 

  اثر سنت آگوستین نیز چنین شباهت هایی مشاهده می شود. 

تجربه در شعر حافظ  و اعترافات سنت اگوستین هر دو در مکان هاي متفاوتی صورت می  

رابات یا میخانه ي مغان. تجربه عرفانی حافظ از  گیرد؛ براي حافظ گاه در نماز، گاه در خ

رخ می دهد، که موجب تقرّب » شب«آفرینش در خرابات مغان اتفاق می افتد؛ بیشتر در  

بیشتر عارف به خداوند می شده، ولی از نظر سنت آگوستین تجربه ها در زمان هاي متفاوت 

بیات شبانه اشاره می کند رخ داده است.  هرچند سنت آگوستین نیز مانند حافظ به تجر

ولی  براي تجربه ها مکان خاصی را مطرح نمی کند. در عین حال معتقد است؛ تجربه 

  ممکن است در هر زمان و مکانی به وقوع پیوندد.

از دیدگاه سنت اگوستین تجربه ها خبري از آینده می دهند، نمایانگر مسیر درست براي 

ي دارند و نوعی اطمینان قلبی براي تجربه سالک می باشند و بیشتر جنبه ي هدایتگر

  کننده حاصل می کنند. 

ي جمال الهی است که یکی از مهمترین نکته ها در تجربیات عرفانی  نزد عرفا، مشاهده

تجلّی نامیده می شود. تجلّی پروردگار و شناخت او در زندگی عارف، موجب رسیدن او به 

 ي سعادت و رستگاري رسیدن به مرحلهحقیقت و تلاش براي کسبِ خصایص ویژه براي 

  می گردد.

  تجلّی خدا  در نزد عارفان مسلمان و مسیحی

                     »ظاهر و منکشف شدن کار و هویدا گردیدن است«تجلّی در لغت  به معنی؛ 

منکشف «در فرهنگ لغت عربی، این واژه به معنی؛ ) 5643: ذیل واژه ي تجلیّ :1377دهخدا، (

در قرآن کریم به این مفهوم ). 529: ذیل تجلی: 1382( جر،» وار غیب است براي قلبشدن ان

                  توجهّ شده است. آنجا که خداوند در تکلّم با حضرت موسی (ع) بر کوه طور تجلّی

وَ  إلَِیْکَ قالَ لنَْ ترَانی أَنْظرُْ  لمِیقاتِنا وَ کَلَّمَهُ ربَُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنی وَ لَمَّا جاءَ مُوسى« می کند: 
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فَلمََّا تَجلََّى رَبُّهُ لِلجَْبَلِ جَعَلَهُ دَکا وَ خَرَّ  لکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرانی

تجلّی، ).  143(قرآن، اعراف، نینصَعِقاً فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سبُْحانَکَ تُبتُْ إِلَیکَْ وَ أَنَا أوََّلُ المُْؤْمِ مُوسى

(سجادي،  است» ر شدن، روشن شدن، جلوه کردنظاه«در اصطلاح عرفانی به معنی؛ 

  :ذیل تجلیّ).1379

تجلّی، تأثیر انوار حق باشد، به « هجویري مفهوم و جایگاه تجلیّ را چنین معنی کرده است: 

» دل مر حق را، ببینندحکم اقبال بر دل مقبلان که بدان شایسته ي آن شوند که به 

کمال تجلّی در رسیدنِ انسان به شناخت و معرفت خداوند است و ).  565:1392(هجویري،

کائنات را در وجود «وقتی انسان به معرفت دست یافت و به عبارتی عارف به حق شد، 

خداوند و گاه در وجود انسان، خلاصه شده می بیند. در وجود انسان از آنجایی که انسان 

(زرین »ي تجلیّ باشدم صغیر است. پس انسان کامل نیز می تواند خود آیینهعال

  ).95:1385کوب،

(من » کُنتُ کَنزاً مَخفیّاً فأحبَبتُ اَن أعرَف«عرفا در این زمینه با اشاره اي به حدیث قدسی؛ 

د هدف تجلّی را روشن می سازند. در توضیح بایگنجی مخفی بودم، دوست داشتم تا شناخته شوم ) 

عارف  قلب«گفت که از نظر عرفا  اساسی ترین شکل تجلّی، تجلّی در قلب عارف است، 

در صحنه ي نمایش، در صحنه ي هستی « ).20:1371(مسکوب ،محل تجلیّ انوار الهی است 

می خواهد زیبایی خود را به نمایش بگذارد، تماشاگري » شاهد ازلی«تجلّی، نیز که در آن 

که دل به تماشاي » صاحب نظر«و » صاحب دل«طلبد؛ تماشاگري نیز براي این نمایش می 

 در گرو این تماشا بماند و شاهد پیچ و تاب» جاودان«این نمایش شگفت بسپارد ... دلی که 

آیینه ي جلوه ي «یار باشد؛ یعنی، جنب و جوش جهان نمود و نمایش، که » زلف« انگیزدل 

  ).309(همان: » است» ذات

یل نیز مطرح است. در رساله ي پولس تجلّی، به این صورت بیان شده تجلیّ الهی در انج 

وقتی موسی(ع) احکام الهی را که بر روي لوحه اي سنگی حک شده بود، از حضور «...است: 

  ).7/3( پولس،»خدا براي مردم آورد، صورت او در اثر جلال خدا می درخشید

هاي متفاوتی دارد، که شامل؛  تجلّی، در شعر حافظ صورت الف)تجلیّ از دیدگاه حافظ:

تجلّی جمال محبوب در قلب عارف، جهان آفرینش و در نهایت، تجلّی در همه مخلوقات، 

ي این تجلّی است. جهان که همان خرابات است، مکان و عرصه«حافظ؛  می شود. در شعر

ز تجلّی و این  همان هدف پروردگار ا) 309:1379(آشوري ،» خرابات تجلّی گاه زیبایی هاست، 
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است، که حافظ آن را بارها و بارها در اشعارش بیان می کند. حافظ عکس رخ یار را در 

  آیینه ي تجلی جمال او می بیند و می گوید:

     

  که در آنجا خبر از جلوه ي ذاتم دادند    بعد ازین روي من و آیینه ي وصف جمال

  )   247:1389(حافظ،  

در مکان هاي مختلفی صورت می گیرد؛ دل عارف، از نظر حافظ؛ تجلّی :جایگاه تجلّی

  جهان آفرینش یا خرابات، جام باده و ... ، نشانگر جایگاههاي مختلف تجلّی خداوند هستند.

دل و قلب عارف :  مهم ترین و برجسته ترین مکان براي ظهورِ جمالِ محبوب، قلب - 1     

یا به عبارتی؛ ) 27:1371(مسکوب، »وقتی جمال یار در قلب او تجلیّ می کند، «عارف است. 

  :فروغ روي دوست در آیینه ي دل عارف، قلب او را به جام جهان نما تبدیل می کند

        

  شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند    به تماشاگه زلفش دل حافظ روزي

  )240:1389(حافظ، 

  میر عارف پدیداري قلب و ضو در بیتی دیگر، حافظ می گوید: جمال محبوب ازلی در آیینه

  می گردد:

         

  حافظ از خنده می در طمع خام افتاد    عکس روي تو چو در آیینه ي جام افتاد

  )149:1389(حافظ، 

جهان :حافظ معتقد است؛ جهان جایگاه تجلیّ جمال الهی است و باید جان را فداي  -2

ت پرگار آفرینش دست و قلمِ هنرآفرین صورتگر آفرینش جان نثار کنیم که با یک حرک

  اینهمه  نقش و نگار شگفت و نو پدید آورد:  

  کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت  خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم      

  ) 108:1389(حافظ، 

او در ابیاتش به بیان این مطلب می پردازد که؛ تنها چشم او، محل جلوه و نمایش چهره    

  ماه و خورشید آیینه دار جمال یارند: ي محبوب ازلی نیست،

  ماه و خورشید همین آینه می گردانند  جلوه گاه رخ  او دیده ي من تنها نیست          

  )260:1389(حافظ ، 

جام باده: از نظر حافظ، جام باده محل تجلیّ خداوند است. در تفسیر ابیات او گفته اند: -3

جوهر روح اثر می کند و ما را به جایی آن سوتر  شراب پرتوي از روي اوست، شرابی که در«
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می برد، همچنان که مستی جدایی و آسودگی از عقل است، این مستی عارفانه فراغت از 

ضرورت هاي محسوس و آزادي از تنگناي سرنوشت انسانی است. روشنی و زیبایی دیدار 

غ زیبایی او هر جا این مستی باشد تجلّی می کند و فروی  دوست در جام شرابی که مایه

. باده همان )30:1371مسکوب ،( »می شود» خداي نما«بتابد، آنجا مثل دل آدمی آیینه ي 

است که سالک را تا رسیدن به ذات عرفان یاري می دهد و در حکم (جذبه هاي سالکانه)

امواجی است که در حرکت مستمر خود، وي را شستشو نموده تا خالی از هر چرکی و 

و سبک تر آماده ي غلبه و تفوّق بر طوفان ها و خطرات اقیانوس سلوك جرمی ، سبک 

  ). 125:1369(صاعدي ،گردد 

از نظر حافظ تجلّی، در زمان هاي متفاوتی  چون؛ سحرگاه، دوش و یا در  :   زمان تجلیّ-

  روز ازل، صورت گرفته است:

  ه می گوید: سحرگاه: به نظر حافظ سحر زمان تجلی انوار خداوندي است. آنجا ک -1

  گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد  سحرم دولت بیدار به بالین آمد            

  )237:1389(حافظ ،

دیدم که زیبایی محبوب بر عالم متجلیّ » دوش«دوش: حافظ می گوید: دیشب یا همان  -2

  ن یافت:شد. از طلوع چهره ي چون ماه او و از انعکاس جلوه ي رخسار او، تاریکی فراق  پایا

  کز عکس روي او شب هجران برآمدي    دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدي

  )598:1389(حافظ،

روز ازل: از نظر حافظ زمان تجلیّ خداوند بر مخلوقات روز ازل بوده است . در روز ازل  -3

  فروغ حسن پروردگار جلوه گري کرد و از نمایش جمال او، عشق پدید آمد:

  عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد   جلی دم زد        در ازل پرتو حسنت ز ت

  )206:1389(حافظ، 

حافظ می گوید: تجلی پروردگار باعث نشاط و شادي تمام کائنات می :نتیجه ي تجلّی 

  شود، رونق و صفاي چهره ي لاله  نتیجه ي تجلّی  جمال پروردگار است:

  بر من خاکی ببار هم تست   اي ابر لطف    چون آب روي لاله و گل فیض حسن

  )492:1389(حافظ،

مشاهده لطافت و بخشندگی : حافظ معتقد است؛ جمال پروردگار نشانه هاي لطف و -1

خوبی را آشکار می کند و چون لطف محبوب هویدا شد، دیگر در سخن عاشق، حرفی جز 

  لطافت و نیکویی یار، نتوان یافت:
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  زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما  روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد       

  )16:1389(حافظ ، 

  شادکامی: حافظ نتیجه تجلّی را رهایی از اندوه و بیخودي و کامروایی دانسته است:  -2

  باده از جام تجلیّ صفاتم دادند    ي پرتو ذاتم کردندبیخود از شعشعه

  

  ین تازه براتم دادندآن شب قدر که ا    چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی

  )183: 1389(حافظ ،  

در انجیل، آمده است که تجلّی خداوند بر حضرت  ب)تجلّی از دیدگاه سنت آگوستین:

وقتی موسی(ع) احکام الهی را که بر روي «...موسی(ع)، موجب روشنی چهره اش می شود: 

اثر جلال خدا لوحه اي سنگی حک شده بود، از حضور خدا براي مردم آورد، صورت او در 

). از نظر سنت آگوستین؛ جمال خدا در  قلب عارف و کل 7/3(پولس،» می درخشید

مخلوقات تجلّی می یابد، عارف در جهان آفرینش تجلّی صفات خداوند را می بیند و حضور 

  او را درك می کند. او از رهگذر تمام مخلوقات به وجود محبوب ازلی پی می برد. 

  گوستین  نتایج تجلیّ را این گونه برمی شمارد:سنت ا  :نتایج تجلّی 

درك حضور : سنت آگوستین معتقد است؛ تجلّی مساوي با حضور است. به این معنی -1

چون «که؛ خداوند با جلوه گري در مخلوقات ، در همه چیز حضور دارد. مانند این عبارت: 

می گیرد و  ن گونه در برخداوند نیکو است، مخلوقاتش نیز نیکویند. او مخلوقات خود را ای

  ).205:1380(آگوستین،» آن ها را از حضور خویش پر می سازد

کسب آگاهی : از نظر سنت آگوستین؛ جهان آفرینش مظهر تجلّی خداوند و اثبات وجود -2

» ي جهان آفرینش، انسان به وجود حق پی می بردبا مشاهده«پروردگار است. او می گوید: 

عاقبت از رهگذر «یا جمله اي دیگر که بیانگر همین مطلب است: ).  215:1380(آگوستین،

» مخلوقاتت ذات ناپیداي تو را رؤیت کردم، امّا قادر نبودم که به آن چشم بدوزم

  ).219:1380(آگوستین،

  

حافظ، قلب عارف، جهان و مخلوقات را  مقایسه مفهوم تجلّی در دیدگاه دو عارف:

ب می داند. این تجلّی در ماه و خورشید، گل و تمام محل تجلّی انوار غیبی و جمال محبو

کائنات،صورت گرفته است و همه ي آنها مظهر زیبایی و جمال یار شده اند. درك این 

زیبایی محتاج دلی است که قابلیت پذیرش بار امانت را داشته باشد. همان بار امانتی که 
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محلّ تجلیّ شاهد ازلی است، آدمی را به این عالم کشانده است. در عرفان او جهان که 

ي این صفات، خرابات نامیده می شود. از نظر حافظ؛ خداوند داراي صفاتی است و به وسیله

  بر مخلوقات تجلّی می کند یا به عبارتی؛ تجلیّ او موجب ظهور اسماء و صفاتش می شود. 

مخلوقات نظر قدیس آگوستین نیز چنین است؛ قلب عارف محلّ تجلّی انوار غیبی  است و 

نمود جلوه گري هاي ذات و صفات پروردگار است. تنها قلب عارف است که می تواند این 

زیبایی را درك کند و اصلا براي همین در جهان حضور دارد تا با مشاهده ي جهان 

آفرینش، به وجود خداوند پی ببرد. او می گوید اگر انسانها یا بندگان نیکو هستند، دلیلش 

آنهاست؛ زیرا خداوند نیز  نیکوست. پس این مشخصه در بیشتر جنبه هاي  تجلّی خداوند بر

  کلی، از نظر دو عارف یکسان است.  

  صفات خدا از منظر دو عارف

او خداوندى است »: اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لهَُ الْأَسمْاءُ الْحُسْنى«خداوند در قرآن کریم می فرماید:  

خداوند در نظر حافظ،  ).8(قرآن،طه،هاى نیکو از آن اوست مکه معبودى جز او نیست؛ و نا

کریم و رحیم است و براي گناهکاران هدایتگر و راهنماست، آنان را دوست دارد و در 

یکتاپرستی و توحید در عرفان حافظ از جایگاه ویژه «حقشان کرم و رحمت  روا می دارد. 

وده هاي حافظ قابل مشاهده می باشد اي برخوردار است، اندیشه یکتاپرستی در اشعار و سر

  ).314:1379(آشوري،  »و با روح و آثار وي عجین شده است

جهان بینی حافظ نوعی جهان بینی توحیدي است و توحید وي، متّکی بر شوق به خداوند و 

تمام هستی به «درك زیبایی اسماء و صفات اوست. مطهري نیز، در این باره می گوید: 

» ذات کامل الصفات حق تعالی است، اصلاً عالم، یعنی خدا در یک آیینهعنوان یک جلوه از 

حافظ تجلیّ صفات پروردگار بر جهان و جهانیان را عامل اصلی ). 168:1359(مطهري،

  پدیدآمدن عشق، می داند و می گوید:

  فتنه انگیز جهان غمزه ي جادوي تو بود  عالم ز شور و شر عشق خبر هیچ نداشت         

  )285:1389ظ،(حاف

توصیفی که  اسلام از خداوند ارائه کرده است در شعر حافظ آمده است. خدایی که داراي 

  صفاتی چون قدرتمندي، لطف و بخشندگی و ... است. 

قدرتمندي :  از نظر حافظ پروردگار قدرتمند است و در سرپنجه ي قدرت او سنگ خارا -1

  مانند موم، نرم است.
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  دلبر که در کف او موم است سنگ خارا   ز غیرتت بسوزد          سرکش مشو که چون شمع ا

  )8:1389(حافظ،  

  لطف ازلی و بی حد: حافظ  خداوندي را می ستاید که داراي لطف و بخشندگی است:-2

  چو لاف عشق زدي، سر بباز چابک و چست  دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست         

  )41:1389(حافظ ،

نگهبانی : از نظر حافظ تنها خداوند است که می تواند، انسان را از آسیب  مراقبت و-3

  رقیبان دیوسیرت یا شیاطین، نجات دهد:

  مگر آن شهاب ثاقب مددي دهد سما را  ز رقیب دیو سیرت به خداي خود پناهم               

  )9:1389( حافظ ،

خداوند، اختصاص می دهد. قدیس آگوستین بخش عظیمی از اعترافاتش را به ذکر صفات 

نگرش سنت آگوستین نیز، توحیدي است. چنانکه لازمه ي درك هستی و معرفت خالق آن، 

بستگی به شهود و کشف صفات توحیدي، دارد. سنت آگوستین، مقوله ي بی همتایی 

در همه ي تعالیم «خداوند را در جاي جاي اعترافات با ذکر صفات او بیان می کند، 

م درست و اخلاقی وجود دارد که نادرست و خرافات نیست. در آنها بعضی از مشرکان، تعالی

آموزه هاي عالی که شایسته است به درستی از آن استفاده شود و نیز ارزش هاي اخلاقی 

عالی وجود دارد. در واقع، پاره اي از حقایق در میان آنها یافت می شود که با پرستش 

او صفات خداوند را که ادیان و آیین ها ). 244:1392ث،(مک گرا» خداي یکتا گره خورده است

  معرفی می کنند، در خلال عباراتش، بیان می کند. 

  برخی صفات خدا از نظر سنت اگوستین چنین است:

خیرخواهی، قدرت و توانایی: از نظر اگوستین قدیس، خداوند، خیرخواه و تواناست و این -1

ت خیرخواه هستند، پیشی می گیرد. براي مثال خیرخواهی او بر تمام کسانی که به حقیق

» تو اي خداي من، از هر چیز و هرکس برتري، از همه خیر خواه تر و تواناتري« این عبارت: 

و در عبارتی؛ توانا بودن خداوند را در انجام هر کاري به خود یا خواننده، متذکّر می شود. 

توآن «و یا این عبارت:  )49:1380ین،(آگوست»تو بر همه کار قدرت داري«مانند این جمله: 

و عباراتی دیگر با همین  )5(همان: » قدرت ناپیدایی که متکبّران را به فکر می افکنی

ي چیزها تنها در قالب تو کسی غیر از تو قادر به انجام این کارها نیست؛ زیرا همه«مضمون: 

دهد و هرچیز به حکم  ریخته می شوند و تو تنها صورت کاملی هستی که اشیاء را شکل می

  ).56(همان:  »قانون تو در مقام مناسب خویش قرار می گیرد
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عدالت فراگیر و جاودانه  و راستین : از نظر سنت آگوستین، خداوند عادل است و عدالت -2

  ).49: 1380(آگوستین،» رحمت و عدالتت بس گسترده است«او گسترده است. 

اودانه است. او در بیان این جاودانگی می گوید: از نظر قدیس آگوستین عدالت پروردگار ج

اي خداي بی همتا در جلال، بلند مرتبه در سکوت ملکوت، که به دیده ي انسان نیایی! به «

چشم خویش می بینم که عدالت همیشگی تو، چگونه نابینایی را مکافات بلند پروازي هاي 

  ).70(همان:» نامشروع قرارمی دهد

؛ عدالت خداوند حقیقی و راستین است و بر اساس قانون سنت آگوستین معتقد است

منصفانه ي او استوار شده است، پس چنین عدالتی، می تواند احکام اخلاقی را به طرز 

  مناسبی شکل دهد.

جاودانگی وتغییر ناپذیري: قدیس آگوستین معتقد است؛ خداوند تغییر ناپذیر است، در -3

تو خود لا یتغیّري و با این حال، تغییر همه «ست. حالی که تغییر همه ي امور به دست او

  ). 49: 1380(آگوستین،» ي امور به تو است

از نظر سنت آگوستین خداوند جاودانه و باقی است. پروردگار پایان ناپذیر است و هرچه در  

خدایا تو جاودانه حیات داري و هیچ چیز در تو «او باشد، پایان نمی پذیرد و جاودانه است: 

تو از هر چیز، پنهان تر و در عین حال از همه «و:  ). 53: 1380(آگوستین،» ان نمی پذیردپای

چیز و همه کس، آشکارتري، زیباترین و در عین حال، نیرومند ترین، تو جاودانه باقی 

  ).70(همان: »هستی و با وجود این، ما از درك تو عاجزیم

گی من نه حتّی از براي باشکوه ترین اما گرسنگی وتشن«در عباراتی دیگر،  آورده است: 

آثارت، بلکه از براي خود تو بود؛ زیرا حق همانا تویی که هرگز تغییر نمی پذیري و طریقت 

تو در ذات خود پایا و لا یتغیري و ما که در «). 100: 1380(آگوستین،» تو تنها یکی است

ش در گوش تو گریه سر ابتلائات این دریاي طوفانی، اگر نمی توانستیم از رنج هاي خوی

  ).122(همان:» دهیم، دیگر کدامین امید بر ما رخ می نمود

فعالیت در عین آرامش: از نظر آگوستین قدیس، خداوند فعّال و در تکاپو است و در عین -4

همواره فعالی و با وجود این، آرامشی «حال داراي آرامش است. سنت آگوستین می گوید: 

  ).50: 1380(آگوستین، »جاودان داري
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بی نیازي: قدیس آگوستین پروردگار را بی نیاز از همه چیز و همه کس می بیند. او می  -5

 »همه چیز را بهر خود گرد می آوري و این در حالی است که از همه چیز بی نیازي«گوید: 

  ).50: 1380(آگوستین،

. او از ابتداي نگهبانی: از نظر سنت آگوستین، خداوند نگهدارنده و حامی همه چیز است- 6

عمر انسان مراقب اوست، نگهبانی اش، براي همه ي مخلوقات، یکسان است و در همه جا از 

تو همه چیز را حمایت می کنی، پر می «او محافظت می کند. او در عباراتی می گوید: 

عباراتی  ).52(همان:» همه جا مرا محافظت می کنی« )؛50: 1380(آگوستین، »گردانی وحافظی

از آن جا که رحمت تو همه را فرا می گیرد ، هریک از ما را چنان «با همین مضمون:دیگر 

مراقبت می کنی که گویی کس دیگري در سایه ي مراقبت تو به سر نمی برد ، ولی به واقع 

  ).110(همان:» ، همه ما را به یک اندازه نگاهبانی

انند خداوند را دریابند و غیرقابل توصیف: سنت آگوستین معتقد است دیدگان ما نمی تو-7

تو خداي من! حیات من و سرور قدسی منی، اما آیا در «او در وهم نمی گنجد. او می گوید: 

وصف تو می توان به همین بسنده کرد؟ آیا هیچکس توان آن دارد که به حد کفایت تورا 

ن که در وصف کند؟ بدا به حال کسانی که درباره تو سکوت اختیار می کنند؛ زیرا حتّی آنا

فصاحت و بلاغت، از همه گوي سبقت ربوده اند، قادر نیستند در وصف تو لفظ و تعبیري 

  ).50: 1380(آگوستین،» بیابند

شفقت و دلسوزي و مهربانی:  از نظر قدیس آگوستین، خداوند دلسوز و شفیق است: -  8

در ). 52: 1380(آگوستین،» شاید تو مرا به باد سخره گیري، امّا تو بر من دل می سوزانی«

از شما خواهش می کنیم از محبتّ و رحمت او، نهایت «... رساله ي پولس آمده است؛

فریاد تو را زمانی که در رحمتم باز بود، «استفاده را بنمایید؛ زیرا او فرموده است: 

. سنت آگوستین نیز، معتقد است؛ خداوند مهربان و با عطوفت است: )2/6-1(پولس»شنیدم

سنت آگوستین می گوید:  ).52: 1380(اگوستین، »ورد عطوفت خویش قرار می دهیو مرا م«...

: 1380(اگوستینن،» تو اي خدا منبع همه خیراتی«پروردگار منشأ همه ي نیکویی ها است: 

52.(  

آفرینندگی:  از نظر قدیس آگوستین خداوند؛ خالق، آفریننده و خلق کننده ي همه ي -9

تو خداوندگار همه ي آن همه چیزهایی هستی که «ید: موجودات جهان است. او می گو

              پروردگار فنا ناپذیر است و در تمام ).53: 1380(آگوستین،» خود خلق کرده اي

   .پدیده ها جاري و ساري است
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فرمانروایی : از نظر سنت آگوستین امر و فرمان پروردگار، انسان را بر انجام هرکاري وا -10

مرا امر کردي تا به خاطر این مواهب تو را شاکر باشم؛ «ر این باره می گوید: می دارد. او د

تسبیح گوي تو باشم و درستایش نامت سرود سر دهم؛ زیرا تو خداوند قادري؛ زیرا تو 

نیکویی و من به خاطر این چیزها، دین تسبیح تو را بر گردن دارم، حتّی اگر غیر از این هیچ 

  ).56: 1380(آگوستین،» نکرده بودي

داوري و حکمیت: سنت آگوستین خداوند را درحکم و داور، می داند. او خالق گناهان -11

و با این وجود من معصیت «انسان نیست، بلکه در مورد آنها داوري می کند. می گوید: 

کردم. اي خداي من، اي خالق و حکم همه ي طبیعت، امّا گناه را تو خلق نکردي، بلکه تنها 

  ).59: 1380(آگوستین،» یحکم آن هست

صبوري: سنت آگوستین خداوند را صبرکننده، بر همه ي مخلوقات می بیند. او می -12

پروردگارا تو این امور را می نگري، امّا سکوت اختیار می کنی؛ زیرا که صبور و «گوید: 

ه او رحمت پروردگار را همرا). 68: 1380(آگوستین، »رحیمی و هرگز سخن به کذب نمی گویی

با این حال در تمام آن مدتّ، رحمت تو با وفاداري بسیار، «با وفاداري می بیند و می گوید: 

پیرامون من، امّا بسی بالاتر در پرواز بود همه ي نیروي خود را سر بدکاري و کاوشی ناپاك 

از کف دادم. تو را ترك گفتم و در پست ترین اعماق شکاکیت و بازي مسخره ي شیطان 

  ).96(همان: » رفتم پرستی، فرو

هدایتگري:  از نظر سنت آگوستین؛ خداوند انسان را عذاب می دهد تا او را تعلیم دهد، -13

به او رنج و گرفتاري می دهد تا به خداوند روي بیاورد، هدایت شود و مسیر کمال را بیابد: 

ی و هلاکم می کنی تا تعلیمم دهی، از پایم در می آوري تا شفایم بخش خدایا دچار عذابم«

  ).79: 1380(آگوستین،»  جان نسپارم می گردانی تا دور از تو

شنوایی و توبه پذیري: سنت آگوستین، در عباراتی به شنوا بودن خداوند به فریادهاي -14

گوش هاي تو به راستی فریاد دلی توبه کار و پشیمان را «درونی اش اشاره دارد. او می گوید:

  ).80: 1380(آگوستین،» ایمانی در پیش گرفته استخواهد شنید که اکنون حیاتی 

معصومیت: سنت آگوستین قائل به معصومیت و پاکی خداوند است، او در سراسر -15

اعترافات معتقد است؛ عقوبت از جانب خداوند است و امري است براي تأدیب گناهکاران یا 

مبراّ می داند و معتقد جبري است براي هدایت آنها، خداوند را از عقوبت گناهکاران نیز، 
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تو نفس بساطی و هیچ «است؛ گناهکاران نتیجه ي اعمال منفی خود را مشاهده می کنند: 

  ).86: 1380(آگوستین،معصومیتی به عظمت معصومیت تو نیست 

بلندنظري وسخاوت: از نظر سنت آگوستین؛ خداوند از همه ي خیرخواهان، خیرخواه  -16

تو سرچشمه ي لبریز و بی دریغ حلاوت تمام ناشدنی «وید:تر و بلند نظرتر است. او می گ

هستی. انسان مسرف به بلند نظري تظاهر می کند؛ امّا تو در سخاوت و بلند نظري از همه 

  ).86: 1380(آگوستین،» برتري و همه ي خوبی ها را نثار می کنی

سان را از آمرزش گناهان:  از نظرسنت آگوستین، تنها خداوند است که می تواند ان-17

. او  ستبه لطف و مرحمت خدای هم باشد، گناهاگر توفیق بی گناهان نجات دهد. از نظر او 

کسانی هستند «گناهان را به مثابه ي بیماري و رهایی از گناه را، شفاي بیماري می داند: 

که تو آنان را به خود خوانده اي و چون به آواي تو گوش سپرده اند، از گناهانی که من در 

این جا به آن ها معترف می شوم، احتراز کرده اند. بگذار تا به اندازه من یا حتّی بیشتر از تو 

،تو را عاشق باشند؛ زیرا می توانند مشاهده کنند که همان دست شفا بخشی که مرا از تب 

: 1380(آگوستین،» شدید گناهانم رها ساخت، ایشان را از ابتلا به بیماري مشابه مصون داشت

87.(  

خداي توبه پذیر: سنت آگوستین معتقد است؛ خداوند در توبه ي بنده مؤثّر است و خود -18

با نجوا و طنینی که در دل بنده می افکند او را به توبه، فرا می خواند. براي مثال این 

اي روح من! تو نیز به کلام پروردگار گوش فرا ده؛ ابله مباش و مگذار که گوش «عبارت: 

» لاهت کر شود؛ زیرا خود کلمه تورا به رجعت ندا در می دهددلت از طنین ب

چه « .... خداوند را توبه پذیر و بخشنده می داند و می گوید:  ). 127: 1380(آگوستین،

نیکوست ستودن پروردگار و این که به او بگویم بر من رحم  کنم؛ روحی را که نسبت به تو 

سرعت بخشایش تو سوء استفاده کنیم و آن را  گناه کرده است شفا ده، اماّ خطا است که از

  ).117(همان: »جواز ارتکاب به گناهان بدانیم

حافظ براي پروردگار، قائل به صفات و اسماء  :   مقایسه صفات خدا از دیدگاه دو عارف

زیادي است. او براي خداوند صفاتی چون؛ لطف، مراقبت، بخشندگی و ...قائل است. سنت 

عظیمی از عباراتش را به بیان صفات پروردگار، اختصاص داده است، آگوستین، نیز بخش 

گویی از این راه حلاوتی نصیب خود و خواننده می کند،که در وصف نمی گنجد. بیان صفات 

  مشابه براي خداوند در اثر هر دو عارف نشانگر و معرف نزدیکی نگرش توحیدي آنهاست. 
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سعد به معنی نیک و خوش «لغت عربی در فرهنگ  مفهوم سعادت در نگاه دو عارف :

یوم یأت لا تکلم نفس «خداوند در قرآن می فرماید: : ذیل واژه ي سعد). 1382(جر ،» یمن است

  خالدین إلا بإذنه فمنهم شقى و سعید فأما الذین شقوا ففى النار لهم فیها زفیر و شهیق

یریدو أما الذین سعدوا  فیها ما دامت السموت و الأرض إلا ما شاء ربک إن ربک فعال لما

( قرآن، » دامت السموت و الأرض إلا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذمادین فیها الففى الجنۀخ

. : ذیل سعد)1352(قرشی،در فرهنگ قرآنی سعد و سعادت  به معناي نیکبختی است ). 105هود،

ن باور را می دل، به غیر خدا نبندند و به آنان ای قرآن به پیروان خود تلقین می کند که«

خدا روي پاي خود  هر چیز  خدا است، هیچ چیزي جز به وسیله دهد که  مالک حقیقی

  /).15:ج 1382(طباطبایی،» نمی ایستد

طبق «سعادت در مسیحیت با ایمان به خداوند میسرمی شود چنانکه پولس می گوید:  

او حیات و زندگی پیمان جدید؛ فقط کافی است، شخص به مسیح ایمان آورد تا روح خدا به 

  ).5/3(پولس،  واقعی بخشد

  

حافظ در ابیات گوناگون به مقوله ي سعادت توجّه دارد.  :سعادت از دیدگاه حافظ

سعادت در اشعار حافظ، به طور معمول، با کلمه ي دولت، اقبال ، تنعّم و خوبی آمده «

» حافظ سعادتمند است و گرایش به سعادت دارد« ).73(دشتی، بی تا :» است

  سعادت از نظر او :)322:1387(خرمشاهی،

محبوب عامل سعادتمندي: حافظ دیدار یار و محبوب را نیکبختی و  و وصال دیدار -1

  سعادت می داند: 

  در کوي او گدایی بر خسروي گزیدن    دانی که چیست دولت، دیدار یار دیدن

  )                           534:1389(حافظ،  

  اگر طلوع کند  طالعم  همایونست    آفتاب  طلعت توز مشرق سر کوي ، 

  )77:1389(حافظ ،  

کشته شدن در راه محبوب عامل سعادتمندي: حافظ کسانی را سعادتمند می داند  - 2     

لا و سوره ي آل عمران دارد: 169، این خصیصه، اشاره اي  نیز به آیه ي ندمحبوب کشتهکه 

  بیلِ اللّهِ اَمواتاً بل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهمِ یُرزَقونَ؛ تَحسُبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فِی سَ

  هرکه شد کشته ي او نیک سرانجام افتاد   زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت             

  )150:1389(حافظ، 
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حافظ مبانی و شاخص هاي دیگري چون فقر و ... براي سعادت قائل است که نشانه بی 

  ه دنیاست.  مثل:اعتنایی عارف راستین ب

  کاین کرامت سبب حشمت و تمکین منست     دولت فقر خدایا به من ارزانی دار       

  )74:1389(حافظ،

از نظر سنت آگوستین نیز سعادت و خوشبختی در :سعادت  از نظر سنت آگوستین 

وصال به محبوب ازلی، داشتن نفس خیر، چشم پوشی از تعلّقات دنیوي و خدمت کردن به 

ست. او معتقد است؛ سعادتمندي در دستان خداوند واقع شده است و خداوند به کلیسا

خواست خود، هرکس را که بخواهد به سعادت می رساند. به ذکر این موارد و برخی نمونه 

  هاي آن می پردازیم :

وصال محبوب عامل سعادتمندي : سنت آگوستین سعادت را در یافتن و وصال پروردگار -1

سعادت چیزي است که در قالب کلمات و بیان نمی گنجد. سعادت یافتنی  می داند امّا؛

اگر بعضی «براي پاسخ به سوال سعادت چیست؟ چنین می گوید:  است نه تعریف کردنی. او

مردم این حقیقت را فهم نمی کنند، مرا چه باك؟ بگذار تا معناي آن را جویا شوند و از 

این است که آنها را راضی می گردانند؛ براي  پرسش خویش خشنود باشند. اما تنها پرسش

ایشان بهتر آن است که تورا بیابند بدون آن که پاسخ سوال خویش را دریافت کنند، تا آن 

  ).54:1380(آگوستین،   »که پاسخی دریافت کنند اما تورا نیابند

نفس خیر مایه ي نیکبختی : سنت آگوستین معتقد است نفس خیر براي سعادتمندي  -2

انسانی که به قلمرو « افی است. او می گوید: هر انسانی که نفس خیر دارد سعادتمند است.ک

آنها قدم می گذارد، در شادي پروردگارش سهیم می شود. دیگر نه بیمی به دل خواهد 

داشت و نه از فقدان چیزي رنج خواهد برد. در او که نفس خیر است، نیکوترین طریق 

  ). 89: 1380ستین، (آگو» زندگی را خواهد یافت

ترك  دنیا و خدمت به کلیسا و دین، عاملی براي سعادت :سنت آگوستین چشم پوشی  -3

از تعلّقات دنیوي و خدمت کردن به کلیسا و دین را نوعی سعادت و نیکبختی می داند. او 

در اطاعت از این قانون، ویکتورینوس ترجیح داد که از مدرسه خطابت خود «می گوید: 

شد، امّا کلمه تورا که حتی لبان کودکان را به تسبیح می گشاید، وا نگذارد. به نظر چشم بپو

من، این اقدام او بیش از آن که حاکی از تهوّرش باشد، از سعادتمندي او حکایت داشت 

  ).239: 1380(آگوستین، 
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اراده ي خداوند به سعادتمندي انسان:  سنت آگوستین ایمان دارد که، سعادتمندي   -4

ایمان من به این که تو وجود داري وسعادت ما «نسان ها در دستان قدرتمند خداوند است: ا

» بود، امّا هرگز از من بیرون نشددر ید قدرت تواست، گاه بسیار قوي و گاه ضعیف 

  ).176: 1380(آگوستین، 

حافظ و سنت اگوستین دیدار محبوب، مقیم و مقایسه مفهوم سعادت نزد دو عارف: 

دن در آستان محبوب و وصال با معشوق را عامل سعادت و نیکبختی می دانند. به ملازم بو

نظر سنت آگوستین وصال محبوب آسمانی، والاترین مرحله ي سعادت است. چشم پوشی از 

تعلّقات، داشتن نفس خیر ، خدمت به کلیسا و دین نیز، عوامل سعادتمندي هستند. از نظر 

ستگی دارد. اگر خداوند خود به سعادت بنده اي اراده کند هردو سعادت به اراده ي خداوند ب

  همه ي اسباب و وسایل رسیدن به سعادت، براي او فراهم می شود. 

 نتیجه:

با بررسی هاي انجام شده در تفاوت ها و شباهت هاي  عرفان حافظ و سنت اگوستین، 

 سیحی وجود دارد.درمی یابیم که شباهت و مطابقت فراوانی بین این دو عارف مسلمان و م

شباهت ها بیشتر درعنوان هاي اصلی مشخصه هاي عرفانی هر دو قابل مشاهده است ولی 

  در جزئیات و زیر مجموعه ها اندك تفاوتی ملاحظه می شود.

           هردو تجربه هاي عرفانی را امري مهم در شناخت خدا و درك تجلّی و صفات خدا 

نوعی حضور ی شناسد. هردو تجلّی پروردگار را می بینند که زمان و مکان خاصی نم

پروردگار و رؤیت او، تلقیّ می کنند. در نظر سنت اگوستین مخلوقات، نمود جلوه گري ذات 

و صفات پروردگارند. خداي هردو صفاتی چون مهربانی ، سخاوت، وحدت، و...دارد و او را به 

محبوب است که به صورت  زیبایی ستوده اند. عفو و بخشش یکی از ویژگی ها و صفات

  برجسته در آثار این دو عارف دیده می شود.

سعادت در نزد هردو مفهومی مشابه دارد. حافظ وصال و ملازم بودن و هم نشینی با 

محبوب، را نشانه هاي سعادتمندي می داند. سنت اگوستین معتقد است؛ والاترین مرحله ي 

نت آگوستین سعادت را در چشم پوشی از سعادتمندي، وصال محبوب است.  علاوه بر آن س

              تعلّقات، داشتن نفس خیر و خدمت به کلیسا و دین، می داند. در پایان به این نتیجه

می رسیم که نگرش و دیدگاه هر دو عارف، نگرشی توحیدي است و در اکثر موارد به رغم 

  بعد مکان و زبان و زمان  مشابه می اندیشند.  
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  علیشاه

، جلد اول، زیر نظر درکلام مسیحی، دائره المعارف بزرگ اسلامی)، 1374لدین،(خراسانی، شرف ا

  تهران: مرکز دائره العارف بزرگ اسلامی کاظم موسوي بجنوردي،

  ، تهران: نشر قطره.حافظ حافظه ماست)، 1387خرمشاهی، بهاءالدین (

  ، تهران: امیرکبیرنقشی از حافظدشتی، علی، (بی تا)، 
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؛ زیر نظر محمدّ معین و جعفر شهیدي، جلد چهارم ،ششم، لغت نامه)، 1377(دهخدا، علی اکبر، 

  هفتم، هشتم و دهم، تهران: انتشارات روزنه

، تهران: از کوچه ي رندان، درباره ي زندگی و اندیشه حافظ)، 1385زرین کوب، عبدالحسین، (

 انتشارات سخن

  تهران: انتشارات طهوري ،فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی)، 1379سجادي، جعفر، (

  ، شیراز: انتشارات نوید شیرازحافظ تا کهکشان عرفان و اخلاق)، 1369صاعدي، عبدالعظیم، (

  موسوي باقر محمد ، ترجمه ي سیدترجمه ي تفسیرالمیزان)، 1382طباطبایی، محمدحسین،(

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.15همدانی، جلد 

، ترجمه ي عبدالکریم بن احمد عثمانی، رساله ي قشیریه)، 1383قشیري،عبدالکریم بن هوازن،(

  تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

  ، جلد اول، دوم و سوم، تهران: انتشارات دارالکتب اسلامیقاموس قرآن)، 1352قرشی،علی اکبر، (

 ،تاریخچه ي مکاتب تفسیري و هرمنوتیکی کتاب مقدس)، 1385گرنت، رابرت و تریسی، دیوید، (

  ترجمه یابوالفضل ساجدي، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ي اسلامی

  ، تهران: انتشارات خوارزمیدرکوي دوست)، 1371مسکوب، شاهرخ، (

، تهران: تماشاگه راز، مباحثی پیرامون شناخت واقعی خواجه حافظ)، 1359مطهري، مرتضی، (

  انتشارات صدرا

  ، قم: مؤسسه بوستان کتابربه هاي عرفانی در ادیانتج)، 1388مظاهري سیف، حمیدرضا،(

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات از کشف المحجوب)، 1392هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان، (
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